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  در توجيه آلام ابتدايي )لطف و اعتبار(نقشِ مصلحت 
  در رهيافت كلامي

  
  1حميدرضا سروريان  23/10/1392: تاريخ دريافت
    17/12/1392: تاريخ تأييد

  چكيده
در توجيه آلام ابتدايي، نقش محوري ) لطف و اعتبار(و عناوين نزديك آن » مصلحت«مفهوم 

رهيافت كلامي، مفهوم كلي آن در نظر گرفته شده و در  واكاويِ مفهوم مصلحت در در. دارد
اجر ايش زاف اجر، آزمايش الهي، كمال انسان،: مصلحت مانند بيشتر به مصاديق روايات، آيات و

نقش مصلحت در نيكوييِ آلام ابتدايي، چهار قول  هدربار  متكلمان اسلامي. اشاره شده است... و
بيان كردند؛ بنابر نظر اول، فعل الهي عين مصلحت است و نه مي توان با معيار بشري فعل الهي 

يي، نقشي در نظر دوم، مصلحت در نيكوييِ آلام ابتدا. را سنجيد و نه امري را بر خدا الزام كرد
در نظر سوم، مصلحت شرط كافي . و جبران بيرونيِ خداوند براي نيكويي آن كافي است. ندارد

در نظر چهارم با وجود ضرورتِ . براي نيكويي آلامِ ابتدايي است و به جبران بيروني نياز نيست
 هنظري چالش اقوال مزبور، هنتيج. نمايد مصلحت براي نيكويي آن، جبران بيروني نيز ضروري مي

مصلحت با تمام آلام ابتدايي، لازم است اگر چه در  پنجم است كه براساس آن، همراهي دائمي 
  . برخي از آلام ابتدايي، كافي نيست
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  مسئله بيان
ه بر او تحميل شده است، در اصطلاح كه متألم در آن نقشي ندارد و ناخواست يي را ها سختي

 »غيرابتداييآلام «به  ،هايي را كه متألم خود در آن نقش دارد و سختي» ابتداييآلام «ه ب  ميكلا
غيرابتدايي اعم از ابتدايي و ـ  ب به خدامنسو آلامِ مي،از نظر عموم متكلمان اسلا. گردد ميتعبير 

نظام مند  انونق وآميز  راستاي واكنش مصلحت درابتدايي  غيرآلام  دليل نيكوييِ .يكوستنـ 
توحيدي در ارتباط با رفتار شخص متألم است كه بايد در جاي خود بررسي گردد و كمتر مورد 

است كه گاه  م ابتدايي، علت نيكوييِ آلاشود در اين نوشتار به آن پرداخته مي آنچه .چالش است
هاي  پرسشآن بسيار گسترده و  فراگيريِ هدامنگردد و  ميتعبير  »دليل هاي بي رنج«از آن به 

آويز ملحدان براي انكار صفات جمال  ه گاه اين آلام، دستايك يرامون آن فراوان است، به گونهپ
  . دلالت دارد مي اين امر بر اهميت و كاربرد اين بحث كلا و ،خداوند و يا حتي انكار او شده است

لطف و (» مصلحت«از عناوين  ، آلام ابتدايي هو فلسف به علت در پاسخمي متكلمان اسلا
لطف و ( مصلحت محور پژوهش در اين نوشتار، نقش. اند كردهاستفاده  »عوض«و ) گرفتن عبرت
الم  تنها به ميزان تأثيرش درنيكوييِ آلام ابتدايي است و از نقش عوض در نيكوييِ )اعتبار

در  بحث، هتحقيق حاضر ابتدا در مقدمدر . آيد ابتدايي در ارتباط با مصلحت سخن به ميان مي
رهيافت  در) گرفتن و عبرت لطف(اولاً، مراد از مصلحت : اسخ به اين پرسش هستيم كهپ پيِ
معناي مصلحت با  هدربار مي ميزان هماهنگي گفتار متكلمان اسلا ؟ و ثانياً،چه امري است مي كلا

. پردازيم مينيكويي آلام ابتدايي  به بررسي نقش مصلحت در گاه ؟ آناست آيات و روايات چگونه
، نظري مصلحت در آلام ابتدايي نقش هدربار مي متكلمان اسلا ضمن بررسي اقوال ،در اين نوشتار

  .شد ه خواهدنو ارائ

  )شده هاي پذيرفته فرض پيش(بحث  همبادي تصديقي

هاي  خاص و نيز پذيرش گزاره هينيكو بودن آلام ابتدايي بر اساس مبادي تصديق هنظري 
ول نكردن بق نقش اساسي دارد و ،بول آن گزاره در پذيرش نظريهق خاص شكل گرفته است كه
 هترين مبادي تصديقي مهمبه  ،براين اساس. پاشي نظريه خواهد شدآن به هر دليل، موجب فرو

  . شود ميمورد پذيرش در اين راستا اشاره 
  بديهي بودن وجود آلام. 1

اعم از ابتدايي و  ،اين جهان عره به وجود رنج و الم درمتكلمان معتزله، اماميه و اشا
، عبدالجباراضي ق نمونه اند؛ براي ادعاي بداهت كردهاين مطلب  بر اذعان دارند و غيرابتدايي،
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آنچه در  او از نظر. داند ميادراك درد  دليل آن را وجود درد را امري بديهي و وجداني دانسته و
الم به  امكان اثبات مدركَ بودن الماست كه در آن صورت براي اثبات وجود ،است م لازملَاثبات اَ

 او. شده است چيزي، برگرداندن آن به امرِ درك وجود دليل نياز نيست، زيرا بالاترين استدلال بر
). 230 ـ 229: 13، ق1382، آبادي اسد( داند مي شيءآن  را برترين دليل بر وجود شيءادراك 

و همين  دانسته سردي اجسام برتر  و  مياز يافتن گر ،افتن درد در نفس رايعبدالجبار اضي ق
: 13، ق1382، آبادي اسد( داند مي ،ي مدركَ كه همان درد باشدايافتن را دليل بر اثبات معن

انكار آن را  و داند  نياز از بحث مي شيخ طوسي نيز وجود اَلَم و اثبات آن را بي ).230 ـ 229
ك آن را درشود و مي زيرا وجود درد و رنجي كه موجود زنده با آن رنجور داند، زورگويي مي

  .)141:ق1406طوسى، ( بيزار است موجود زنده از رنج طبعِكه   آنبا  ،است كند، آشكار مي
  بديهي بودن وجود آلام ابتدايي. 2

؛ بر همين اند انند اصل وجود آلام، بديهي گرفتهمتكلمان عدليه، وجود آلام ابتدايي رام
م لَمنكر اَ و دانند كه تمام آلام را استحقاقي ميـ  ول بكريه راق، ياقوتاساس، صاحب كتاب 

دليل  داند و گويي مي ياوه  ـ  اند در كودكان و حيوانات، انكار كردهو وجود آن را  ابتدايي هستند
). 48:ق1413، اسحاقابو( داند دردهاي حيوانات مي دوران كودكي و علمبه دردهايمان در آن را

الم تنها در  است و شخص رنجور عمل ه، نتيجم آلامرا كه بر طبق آن تما اصحاب تناسخ ولِق او
. بول نداردق و بر اين اساس الم ابتدايي وجود ندارد، سزاوار آن باشد ،ست كه شخصصورتي نيكو
 هها نتيج ر تمام رنجها باطل است، زيرا اگ آنگفتار «: گويد ول اصحاب تناسخ ميق او در ابطال

وجود  Dچون رنج در ميان معصومان و ،آورد را به ياد  ها آناعمال گذشته است، بايد انسان 
همراه  رنج، عذاب است، واجب استچون ، بنابر فرض اصحاب تناسخ ،سوي ديگر از. تداشته اس
كه خلاف آن ثابت  صورتي در ،باشد و فرار از آن و آه و ناله در برابر آن، واجب باشد  با خواري

آلام ابتدايي  دليل نيكويي هدرباركه عموم متكلمان عدليه  اين ).48:ق1413، اسحاقابو( »است
  .پذيرش وجود آلام ابتدايي است ترين دليل بر، خود گويااند سخن به ميان آورده

علت الم  :گردد كه پرسش مطرح مي بديهي بودن وجود الم و الم ابتدايي، اين با توجه به 
  ؟چيست عدالت و رحمت خداوند،با وجود ابتدايي 

  نيكو بودن آلام ابتدايي . 3
 زشتي و ،بد هستند و هر گاه وجود يابندذاتاً  ها كه معتقدند دردها و غم خلاف ثنويونبر

ه متعلقَّ آن اصحاب تناسخ و بكريه كه زشتي آلام بنظر و برخلاف  ،همراه دارندبه  باحت راق

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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تاهي در انجام واجبات، سزاوار الم ه كوم به سبب گنالَاي كه اگر متعلقَ اَ نه ، به گووابسته است
در غير اين صورت الم نيكو نخواهد بود، از نظر عموم متكلمان اسلامي،  و شود، الم نيكوست

ست و در اين باره ميان اشاعره و عدليه غيرابتداييِ منسوب به خداوند، نيكوابتدايي و  تمام آلامِ
علت  هدربار .آلام ابتدايي است علت نيكوييِ ه، دربارآنچه موجب اختلاف است ؛اختلافي نيست

» عوض«و ) و اعتبارلطف (» مصلحت«كليدي  هدو واژمتكلمان عدليه از ،نيكويي آلام ابتدايي
  .پردازيم نقش مصلحت و واژگان مشابه آن مي به حاضر، اند كه در نوشتار استفاده كرده

  آيات و روايات و  در رهيافت كلامي )لطف و اعتبار( مصلحت معناي

د ماين ميضروري  ،آن هتدايي و بررسي و نقد اقوال دربارآلام اب پيش از بررسي علت نيكوييِ
مفهوم مصلحت و مفاهيم نزديك آن در ارتباط با آلام ابتدايي روشن شود  متكلمان از دقيقاً مراد

معناي آنان از مفهوم مصلحت در  روايات و وجه شباهتِ و ميزان تأثيرپذيري آنان از آيات و
  .روايات، تبيين گرددلسان آيات و

  در رهيافت كلامي) لطف و اعتبار( معناي مصلحت. 1
يعني  اند؛ استفاده كرده» اعتبار«مفهوم  متكلمان عدليه، براي نيكويي آلام ابتدايي ازبيشترِ 

عبرت گرفتن و انجام دادن دستورات  مكلف با شود و مكلف ميعبرت گرفتن  الم ابتدايي، موجب
 :، به گزارش اقوال متكلماني مانند»اعتبار«براي توضيح مفهوم . گردد مي نزديك خدواند به او

و علامه حلي الدين طوسي  نصير ، خواجهاضي عبدالجبار، شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسيق
  .پردازيم مي

موارد متعددي از مفهوم عبرت  ، درلام ابتداييدر بحث آ )ق415 ـ 325( اضي عبدالجبارق
 ق،1382آبادي،  ؛ اسد485:ق1408آبادي،  اسد ؛228:تا بي آبادي، اسد(كند  ميگرفتن استفاده 

پذيري، هم براي مكلفان  عبرت همراهي الم ابتدايي با ضرورتِاو ضمن بيان ). 391 ـ 13:390
تواند  ميداند، زيرا الم  مي تر گسترده مكلفانغير از آن را در مكلفان هدامن ،غيرمكلفانوهم براي 

 ).485:ق1408آبادي،  اسد( هم ديگران گردد پندپذيري، هم براي خودشان و هماي
همان عبرت  از اعتبار، مراد اوشود  ميدانسته  اعتبار، هدربار اضي عبدالجبارق از توضيح 

به انجام دادن دستورات  اردشده،والمِ هبدين معنا كه شخص متألم و مكلف در ساي گرفتن است؛
افراد غيرمكلف به  عبرت گرفتن او اختصاصِ همين معناست كه بر اساسِ .آورد ميروي  خداوند

 براي شخص مكلف درعبرت گرفتن  در صورتي كه ،داند ميو عدم تعلق آن به مكلف را بعيد 
 يمنبع در اضي عبدالجبارق ).485:ق1408آبادي،  اسد(واردشده به او، سزاوارتر است  ازاي المِ
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به انجام  ،مكلف با عبرت گرفتن شود ميالم موجب : كند ميرا معنا  »اعتبار«به صراحت  ،ديگر
او در ). 391ـ390: 13ق،1382آبادي،  اسد(دستورات خداوند و ترك نواهي او تشويق گردد 

منبعي ديگر،  درو  )13:391ق،1382آبادي،  اسد(تطبيق داده » لطف«را بر آن  ،عبارتي ديگر
عبرت  او گاه از اين). 490:ق1408آبادي،  اسد(گرداند  برمي عبرت گرفتن به معناي لطف را

  ).390 :13ق،1382آبادي،  اسد(كند  تعبير مينيز  »مصلحت« گرفتن، به
توان  مي است كه بر اساس آن كردهاستفاده » اصلح« معناي عامّ از) ق413. م(شيخ مفيد

و  دانسته اصلح  هقاعد حيات را از مصاديق او مرگ و. دلهي را تبيين كريِ تمام افعال انيكوي
بسيارى  خداوند برسوي  آلام شديده از شود داند كه موجب مي ميامتحان الهي را نيز از مواردي 

ان را، بر اساس مصلحت بندگ  از مرگ بر برخي پيش او وجود آلامِ. وارد شود هايش آفريده از
» مصلحت ديني«، شيخ مفيد در عبارتي. )95 :ق1414، مفيد( كند ميتبيين  تألمممتألم و غير

او از مصلحت،  مرادگردد  ؛ پس معلوم مي)109:ق1413، مفيد(كرده است عطف » لطف«ر برا 
  . آورد ميبنده به خداوند روي  ،كه براساس آن مي استمعناي لطف در اصطلاح متكلمان اسلا

سخن به  در اصل آفرينش تمام موجودات» اصلاح« و» عبرت گرفتن«شيخ مفيد از ضرورت 
انون كلي او ق از). 107:ق1413، مفيد(را بيهوده دانسته است  ها آنآفرينش بدون  ميان آورده و

، باشد و صلاح همراه الم ابتدايي نيز بايد با عبرت گرفتن ،توان نتيجه گرفت ميو ديگر سخنانش 
  .استزيرا الم ابتدايي از فروع آفرينش 
 حكمت، :عناوين و گاه از) 34:ق1378 الهدي،  علم( عبرت گرفتن سيد مرتضي گاه از عنوان

 لطف به هقاعد گاه از). 193: 2 ق،1405الهدي،  علم(كند  مياستفاده  حق و عدالت صواب،
الهدي،  علم(د بر آن تصريح دار  كه سيدمرتضي شود، چنان تعبير مي »اصلح« يا »صلاح«

 ).186: ق1411
، آن را )105ـ104:ق1421حقق حلي،م(» لطف محض«محقق حلي، ضمن استفاده ازعنوان 

ن الم، بدو لطف محض را بر همان منفعت درونيِ او .داند ميوي منفعت مسا با معناي عام
 :ق1421 حقق حلي،م( ني براي جبران آن، تطبيق داده استضرورت در نظرگرفتن منفعتي بيرو

  ).110 ـ 109
ء منَ الْخوَف و الجْوعِ و نَقْصٍ منَ  و لَنَبلوُنَّكمُ بِشيَ« :هذيل آيه شريف )ق460 ـ 385( شيخ طوسي

آن  و استفاده كرده است »لطف«، از تعبير )155:بقره( »الأَموالِ و الأَنْفسُِ و الثَّمرات و بشِّرِ الصابِرينَ
  )38: 2 تا، طوسي، بي(داند  ميرا عبارت از لطف در دين 

ـــــــــــ
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 است كردهاستفاده  »مصلحت«و  »لطف« هواژ ، از)ق672 ـ 597( الدين طوسي خواجه نصير
  ).331:ق1413حلي،(

شاگرد خواجه نيز بر ضرورت مصلحت در نيكويي آلام ابتدايي ) ق726-648(علامه حلي 
خداوند داند؛ زيرا اگر مصلحتي در الم ابتدايي نباشد كار آن را نوعي لطف مي تصريح دارد و

 داندالبته او جبران بيروني را نيز براي ستم نبودن فعل الهي ضروري مي. عبث خواهد بود
 )138-137: 1982حلي،(

واردشده بر  او علت نيكو بودن آلامِ .است كردهاستفاده  »لطف«صلاح حلبي نيز از تعبير ابو
  )134:ق1404حلبي،( ند دا ميلطف بودن آن براي عقلا  ،كودكان را

 عناي مصلحت در آيات و رواياتم. 2

با همان عنوان  متكلمان اسلامي، بيشتر در اصطلاح » لطف«و » اعتبار«، »مصلحت«عناوينِ 
بدين معنا كه متكلمان اسلامي  .كليِ خودشان آمده و به مصاديقِ آن، كمتر اشاره شده است

عناوين ياد  ودرتبيين معنايهمراه باشند ) لطف و اعتبار(اند كه آلام بايد با مصلحت تنها گفته
اند در حالي كه در آيات و روايات با صراحت به مصاديق شده و مصاديق آن كمتر سخن گفته

به نظر . اشاره شده است... به كمال رسيدن انسان، پاداش دادن به او و: عناوين ياد شده مانند
عبرت گرفتن و  اي كه نهبه گوتر است؛  مشابه، عام ساير عناوينِ از »مصلحت«عنوان  ،رسد مي

، بنابراين .، مصاديقي از مصلحت هستندآن دو د ونگير مي رارق مصلحت تحت عنوان كليِ، لطف
نمايد تا در پرتو آن، ميزان  ميروايات، ضروري  يات و مشخص شدن معناي مصلحت در لسان آ

ي مصلحت در مشترك معناي اصطلاح درِق روايات وو از آيات  مي پذيري متكلمان اسلا تأثير
  . روشن شود مي، آيات وروايات با اصطلاح كلا

ترين  مهم. درآيات و روايات، معناي عام مصلحت بر مصاديق خاص آن تطبيق شده است
آزمايش : در متون ديني، عبارت است از 1علتِ به وجود آمدن آلام ابتدايي هشده دربار مصالح گفته

: قلم ؛31: ؛ محمد35:؛ انبياء28:انفال ؛154، 142: عمران آل ؛214، 124، 157ـ 155: بقره( الهي
 ،jامام علي ؛106 :5 ، تا بي ، يطوس ؛1378:91، صدوق؛ 152: 1  ،1362،كلينى ؛41:؛ نازعات11

؛ )2:91 ،ق1378،صدوق ؛264: 68ق، 1404مجلسي، (كوبيدن شهوات  هم ؛ در)484- 483ق،1414

                                                      
آلام «ان آيات و روايات، تعبيرِ شايد براي اين دسته آلام در لس .، تعبير كلامي است»لام ابتداييآ«تعبير . 1

؛ برخي اند ها دو دسته شده بر انسان آيد كه آلامِ وارد يايات به دست موزيرا از آيات ور ،باشد تر مناسب» غيراستحقاقي
 .مورد بحث اين نوشتار استقاقي كه استحاستحقاقي كه نتيجه عملكرد خود انسان است، و برخي غير
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 :93 ق،1404مجلسي، ؛91: 2 ق،1378،صدوق(آگاهي از درد و رنج ديگران و انتخاب درست 
: 1 ق،1412، ديلمي(رنجور  هگيري بر بند ؛ سهل)216: بقره(ها  ؛ مصالح دنيوي سختي)371 ـ 369
؛ مصلحت داشتن )43: 1  ق،1412 ، ديلمي(؛ اعطاي ثواب تفضلي )199: 65 ق،1404مجلسي، ؛43

؛ بخشش )418: قj ،1414علي امام(؛ تكامل انسان)67 :2 ق،1409، نورى(المبراي ديگري 
به او عنايت فرمايد ) آخرت(كند تا در زمان نياز  هنگام نياز؛ گاه خداوند به شخص عطا نمي

 ؛ افزايش اجر)91: 2 ق، 1378 ،صدوق( هاي آخرت ؛ آگاهي از سختي)264: 1362،2 كليني،(
  .)66 :2 ق،1409 ،؛ حر عاملي260: 1362،2كليني،  ؛442: 1  ق،1412،  ديلمي(

 ،مصلحت با بيان مصاديق آن تبيين شده است معناي عام، آيات و روايات در كه آننتيجه 
لام ابتدايي راستاي علت نيكويي آ مصلحت در بيشتر به عنوان كليِ مي كه متكلمان اسلادرحالي
بنابراين  .اند كردهافرادي مانند شيخ مفيد، به مصاديقي از آن نيز اشاره  چند اند؛ هر كردهاشاره 

تواند بر  مصلحت مي زيرا عنوان كليِ ،با آيات و روايات هماهنگ است  مي،سخن متكلمان اسلا
  .روايات تطبيق شود يات و شده در آ مصاديق گفته

  آلام ابتدايي نيكوييِ و مصلحت

پس از مشخص شدن معناي مصلحت، لطف و اعتبار در رهيافت كلامي، به بررسي نقش آن 
شده چهار قول  در بررسي اين نقش، بنابر استقراي انجام. پردازيم ابتدايي مي در نيكويي آلام

  :وجود دارد
  آلام ابتدايي، دليل بر نيكويي آن فعل الهي بودن.  1

م به جهت لَكند اَ نمي  تفاوتي نيكوست و ،خداوند باشد سوي آلام هرگاه از ،اشاعره در ديدگاه
جلب   نيكو شدن آن، الم مسبوق به استحقاق، يا براي  براينيست   نيازي جزا ويا ابتدايي باشد و

 تواند در هرگونه بخواهد مي زيرا خداوند مالك است و باشد، تر دفع زيانِ بزرگ  يا براي ومنفعت 
در راستاي آلام   ميهرگونه الزا ،آنان هانديش در .)410:تا بي ،شهرستاني ( ملك خود تصرف كند

  ).200 ـ 198  :8 ،ق1325، ؛ ايجي328 ـ  323:ق1409  ،تفتازانى( استابتدايي براي خداوند باطل 
  قول با حكمت و عدالت خداوند  اين منافات داشتن: نقد و بررسي
علامه قرار دادند؛ براي نمونه  مورد نقد جديرا سخنان و دلايل اشاعره  ،عدليه متكلمانِ

به انواع گناه، خود را بدون  هخداوند بند روا باشد « :داندكه سخن اشاعره را آن مي ه، لازم حلي
 در را و نه پاداش و عوضى داشته استهدفى  نه خداوند ازكارش، كهيدر حال، آزار دهد ها رنج

خويش را  يكودكان، پيامبران و اولياروا باشد خداوند،  و.ه استرساند  بنده به برابر الم واردشده،
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دانيم كه اگر انسانى چنين كند، خردمندانش ستمگر  به ضرورت مى. آزار دهد ،غرض و عوض بى
هايى را به خدايش نسبت دهد و از او  و سفيه شمارند، پس چگونه آدمى چنين كاستي

  ).138: 1982، حلي( »!...؟نهراسد
 اصل عدم واجب بودن امري بر آنچه اشاعره، از« :گويد مي سخن اشاعره ردّ قاضي نوراالله در

تصرف در  اند و ها معناي وجوب را درست درك نكرده آنبه علت آن است كه  ،گويند مي خداوند
 وجه حسن خواهد بود و اگر بر ،وجه حسن باشد هر مالكي كه باشد اگر بر سوي ملك نيز از

  ).189 ـ 184: 2ق،1409 ،مرعشي ( »بيح خواهد بود، قبيح باشدق
  آن نيازي از مصلحت بيروني براي نيكوييِ لطف محض بودن آلام ابتدايي و بي.  2

آلام ابتدايي هم شرط لازم است و هم شرط  وجود مصلحت براي نيكوييِ  ،ولق بنابراين 
 ،به بيان ديگر ؛است دائمي و به علت ضرورت مصلحت در آلام ابتدايي تحقق اين شرط  ،كافي

بيروني كه  به جهت نفعيمنفعت بايد به جهت مصلحت و اعتبار در خود المتحقق يابد و نه 
نسبت  از قدماي معتزله، )ق303. م(» عباد«الجبار به  قاضي عبد ول راق اين .همان عوض باشد

  ).390: 13 ق،1382آبادي، اسد( دهد مي
 هدرباراو ضمن اشاره كردن به اختلاف . ول استق از متكلمان شيعه، محقق حلي نيز بر اين

در نهايت به  ها، آنها و نقد  استدلال ول در اين باره وق سهعلت نيكو بودن آلام ابتدايي و بيان 
د در به منفعت زاي داند و نياز الم ابتدايي كافي مي را در» لطف محض« پردازد كه ولي ميق دليلِ

: گويد ول ميق دليل اين هدربار محقق حلي. دپذير قول را مي و خود اين ،مقابل آن نيست
كه در مقابل الم،  در اين: اند دانند، استدلال كرده الم كافي مي كساني كه تنها لطف را در ايجاد«

تحمل  زيرا منفعت باشد فرقي نيست، كه خود الم لطف و به انسان منفعت برسد يا اين
مقابل خود سفر منفعتي  ها جايز است، گرچه در سفر، به جهت افزايش سود در كالا هاي سختي
 كند، درد را تحمل مي يعني كسي كه مستقيماً ،ود مولَمواين امر، در جايي كه لطف به خ. نباشد
غربت را رنج هجرت و فرزندش در راه تحصيل علم بايدداند  كسي كه مي اين؛ بنابرتر است آشكار

، الزام او بر شود گيري او مي هجرت موجب ياد هاي شهر خود و ي از سرگرميجداي د وتحمل كن
لازم نيست و علت حسُن آن الم  ج، عوضي واجب وآن رن ست ودر مقابلِاين رنج هجرت، نيكو

وي است و بر ق اين وجه«:  گويد ميمزبور محقق حلي پس از استدلال  ».است فقط لطف در تعلمّ
 . )110 ـ 109:  13 ق،1382آبادي، اسد(» شود آن اعتماد مي

 درجات ورفتن بين رفتن خطاها، بالا از: مانند ،هايي نفيه تمام آلام را همراه با حكمتح 
جبران بيروني را بر دانند و  جانب خداوند متعال مي نفس از اخلاق ناهماهنگ با بندگي، از پاكيِ 
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 دانند، اگرچه عقول از درك آن ن تمام آلام را مشتمل بر حكمت ميآنا .دانند ميخداوند واجب ن
  ).183 ـ 178:ق1423قدسي،(دانند  نمي را جايز فعل الهي اعتراض بر به همين علت، ؛ناتوان باشند
  اخص بودن دليل نسبت به مدعا :نقد و بررسي

در جايي صادق  ست، زيرا اين دليل، دليل محقق حلي اخص از مدعاي اوبه نظر نگارنده 
كنند كه متعلقَ الم  اما متكلمان موارد متعددي را ذكر مي ،لطف يكي است است كه متعلقَ الم و
و ديوانگان كه با وجود منفعت داشتن  بر كودكان هوارد شدهاي  رنج مانند؛ و لطف يكي نيست

قدرت تفكر در سطوح عالي انساني، مصالحي مانند عبرت گرفتن از  نبودن براي ديگران، به علت
مانند  كه آنمگر  نمايد؛ ميضروري  ها آنجبران بيروني براي ، معناست و به همين علت ها بي آن

اگرچه ما به علت محدوديت علم  ،حنفيه گفته شود در تمام موارد لطف و مصلحت وجود دارد
نقص بودن فعل  رت عدم پذيرش سخن مزبور، به علت بينتوانيم به آن آگاه شويم؛ اما در صو

  .آلام ابتدايي كافي نيست مصلحت تنها براي نيكوييِ، الهي
  آلام ابتداييضرورت نداشتن مصلحت در نيكوييِ .  3

وارد كردن  ابوعلي،«: گويد سيدمرتضي در اين باره مي .قول تنها به ابوعلي منسوب است اين
» گرفتن باشد براي عبرت اي وسيلهانسته است، بدون اين كه الم جايز دالم از سوي خداوند را 

آلام ابتدايي قبيح بودن  بنابر نقل علامه حلي، از نظر ابوعلي، علت و ).230:ق1411،الهدي علم(
 ،بر اين مبنا). 330:ق1413 ،حلي( در آن ضرورتي ندارد تنها ستم بودن آن است؛ بنابراين لطف

  .قبيح نخواهد بود الم ابتدايي ،برد و در آن صورت ستم بودن را از بين مي ،جبران بيروني خداوند
  صورت خالي بودن از مصلحت عبث بودن فعل الهي در :نقدو بررسي

زيرا اگر الم ابتدايي همراه با نيست،نيكويي الم ابتدايي  هكنند جبرانِ خداوند، تبيين تنها 
 ،مصلحت عوض بدونِ. اين امر عبث خواهد بود ،مصلحت نباشد وغرض از آن فقط عوض باشد

و  ،يا اجير شود بدون هدفي ديگر، آزار و شخص تنها به جهت عوض و مانند آن است كه
  .دهد و روشن است كه خداوند كار عبث انجام نمي )34:ق1378الهدي، لمع(كاري عبث است اين
  به شرط مصلحت دروني الَمَ و جبران بيروني نيكوييِ آلام ابتدايي،.  4

 در نوشتار .ندولق بر اينبيشترشان ول در ميان متكلمان عدليه است و ترين ق ، مهمولق اين 
  .پردازيم ها مي برخي از آن ، به گزارش گفتارِحاضر

از دو  ،رسد ميهايش  كه از سوي خداوند به آفريده  ميآلامعتقد است،  الجبار قاضي عبد
وارد المِ است، بايدغيرمكلف  هاگر آفريد. مكلفمكلف است و يا غير ه؛ يا آفريدصورت خارج نيست
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و دوم، موجب  كند ميجدا  از ستم بودن عوضي كه الم را ،با دو امر همراه باشد؛ اول بر آن شده
 يادشده بايد دو امر ،و اگر الم در حق مكلفان است. گردد تا الم بيهوده نباشد تن مكلفانپند گرف

تر است، زيرا در اين فرض بيشدر آنان نيز ملاحظه شود؛ با اين تفاوت كه گستردگي اعتبار در 
اي خود متألمو هم تنها براي ديگري و يا هم بر ياتنها براي خود او،  تواند مياين فرض الم 

داند  ميبعيد  الجبار قاضي عبدالبته  .)485 :ق1408اسدآبادي، (پذير باشد پند ديگري
كه  در صورتي ،پندگرفتن نباشد هماي ،بوده و براي خود مكلف تنها مخصوص ديگران، پندپذيري
  ).485 :ق1408اسدآبادي، ( بيشتر به آن اعتبار سزاوار است مكلف خود

هايش  كه از سوي خداوند به آفريده هايي رنجاو، اساس  نظر ت كه ازمهم آن اس هتنك 
عبرت گرفتن، گاه به  او از اين. رار داردق بعد هعوض در مرتب عبرت گرفتن است و رسد، مي

  ).390: 13 ،ق1382اسدآبادي، ( داند ميآن را در الم ابتدايي، اصل  كند و تعبير مي »مصلحت«
چه اساسي  بر  كه گرداند آلام برمي هرورت اعتبار را به فلسفض دليلِ ،الجبار قاضي عبد

داند؛  ميآلام را در بازگشت به تكليف  فروفرستادن آلام بر خداوند واجب است، ودليل وجوب
هر امري هم كه در ارتباط با فراهم  ،سوي خداوند واجب است گونه كه تكليف از همان يعني 

ن دادن باشد، نيز بر خداوند واجب تمكي درت ومانند قايط تكليف و انجام دادن آن، كردن شر
 و دتواند اين اعتبار را ايجاد كن يالم است كه م ،او نظر از .)390: 13 ،ق1382اسدآبادي، (است 

اسدآبادي، (ترك نواهيِ او تشويق شود  مكلف با اعتبارگرفتن، به انجام دستورات خداوند و
  ).391 ـ 390 :13 ،ق1382
 در صورت، از نظر او. داند مصلحت را در الم ابتدايي شرط مي عبرت گرفتن و، شيخ مفيد 

نيست كه به  روا ،منزه از نواقص و خداوند حكيم حيوان بر لذت در مساوي بودن ايجاد الم و
غرضي  هيچ انگيزه و ،ايجاد الم در اين صورت در زيرا ،كند حيوان ايجاد جاي لذت، الم را در

بدون ايجاد  ،روي تفضل تواند از ميكه خداوند  در صورتي، لم وجود نداردعوض دادن به متأ مگر
  .كردن الم عوض بدهد

صورت مساوي بودن  خداوند آن است كه در مهربانيِ مقتضاي جود و، شيخ مفيد از نظر
 زيرا لذت بر الم شرافت دارد ،مصلحت لذت با الم براي حيوان، مصلحت همراه با لذت باشد

  . انسان نيز صادق است هاين استدلالِ او عام است و دربار). 109: ق1413 ،مفيد(
آنان  به جهت مصلحت ،گانش راسوي خداوند بر بند شده ازتمام آلام وارد شيخ مفيد

امتحان الهي را از مواردي  او .شمارد مي اصلح بر هحيات را از مصاديق قاعد مرگ و و داند مي
او . وارد شودهايش  آفريده بسيارى از خداوند بر سوي زآلام سخت اشود،  ميكه موجب  داند مي
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كه به دنبال آن  داند ميآنان ،به جهت صلاح آنان و غيربندگان را برخي از مرگِ آلام پيش هفلسف
 هايش انجام خداوند متعال با آفريده هر چه در نهايت و. خواهد بودنفع عظيم و عوض ها،  سختي

  ).95: ق1414،مفيد( اصوب در تدبير است اصلح وآنان  از براىدهد،  مي
اصل  در ائل است كه آن راق مصلحت اهميت و عبرت اي براي اصل اندازهبه شيخ مفيد

 هكدام از مكلفان، ماي آفرينشِ موجودي كه براي هيچ«:كرده است آفرينش تمام موجودات مطرح
است و آن بر خداوند روا  خداوند عبث ها مايه صلاح نيست، از سوي برت و براي ساير آفريدهع

  ).107: ق1413،مفيد( اهل عدل است ياعتقاد اين اصل در نظر او. )107:ق1413،مفيد(نيست 
هيچ مصلحتي براي شخص  ديگري باشد و ايابتدايي بر هر جا مصلحت المِ ،از نظر او

ت زيرا خداوند عادل است و صف ،جبران بيروني بر خداوند واجب است ،رنجيده نداشته باشد
رنج جبران  اين درد و كه آنمگر  ،رنجيده نشود ديگر كسي عدل اقتضا دارد به جهت مصلحتِ

 واجب باشد ،به خاطر مصلحتي كه دارد ،  نفسه ه ايجاد اين درد و رنج براي مؤمنان فيچشود؛ اگر
 ضرورتعلاوه بر ،يدر موارد شيخ مفيدشود كه  مياز اين سخن، استفاده ). 109:ق1414 ،مفيد(
 ،در ساير موارد داند، اما ميجبران بيروني را نيز شرط  ،الم ابتدايي شتن مصلحت درونيِدا

زيرا گاه به صفاتي مانند كريم و جواد بودن  ،اين جبران بيروني متفاوت است هدربارسخنان او 
نمونه او با براي  )104 ـ 103: ق1414،مفيد( استدلال كرده است و گاه به عادل بودن او خداوند

جبران بيروني در مسئله آلام ابتدايي، به ضرورت عدالت خداوند  تفضلي بودن وجود تأكيدش بر
  ).105 ـ 104: ق1414،مفيد(اشاره مي كند  از سوي ديگر، جبران بيروني در

 تفضلي ،اد و كريم بودن خداوند باشداگر اين جبران بيروني بر اساس جوبديهي است كه 
ني كافي بودن مصلحت براي نيكوييِ يع ،دوم ولق تحت عنوانگفتار او ،در اين صورت واست 

جبران بيروني  ،بر اساس عادل بودن خداوند باشد ،گيرد و اگر اين جبران ميرار ق لام ابتداييآ
  .ول چهارم خواهد بودق هد بود كه همان، شرط نيكوييِ آلام ابتدايي خواه بر مصلحتوعلا

كه از  »اعتبار«. 1؛ بايد با دو امر همراه باشند داييابتسيد مرتضي بر آن است كه تمام آلام 
الم از عبث بودن خارج ،عبرت گرفتن و گاه به مصلحت، كه با اين شود ميگاه به لطف تعبير  ،آن
 ).34: ق1378 الهدي، علم(شود  ميكه با آن الم از ستم بودن خارج  »عوض«. 2شود؛  مي

  ).34: ق1378 الهدي، علم(الجبار است قاضي عبد استدلال ، كاملاً شبيهاستدلال او در اين باره
د متعال، خداون هاي واردشده از سوي تمام سختي اطلاق شر بر ،سيد مرتضيدر ديدگاه 

 .)193: 2 ق،1405 الهدي، علم(حكمت، صواب، حق و عدل است  ها مجازي است، زيرا آن سختي
  . آلام ابتدايي استتعبير يادشده، بهترين معناي او از لطف و مصلحت در 

ـــــــــــ
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اگر عبرت  :كه پرسشدر پاسخ به اين » ضرورت مصلحت در الم ابتدايي« او بر اساس اصلِ
دهد يا جايز  ميآنچه خداوند متعال به آن فرمان  بايد در ،گرفتن درالم ابتدايي ضرورت دارد

ي كه هميشه شخص مباشر ،مصداق اين مصلحت و لطف«:  گويد مي: شمارد، نيز واجب باشد مي
 بلكه گاه اين لطف براي ديگراني كه غير از مباشر فعل و ،نيست دهد ميفعل را انجام 

از عبث بودن كافي  ابتدايي، گونه لطف نيز براي خارج كردن الم اين باشد و ميمتعلقَ فعل است، 
 :ق1411الهدي، علم(داند  ميلطف ذبح مباح را از همين نوع  مصلحت و سيد مرتضي» .است
239.(  

عوض را به تنهايي  او. داند هم غرض وهم عوض را در آلام ابتدايي شرط مي،شيخ طوسى
نيست كه تنها بنابراين جايز  زيرا ابتداي به عوض جايز است؛داند،  ميبراي نيكويي الم كافي ن

ابتلا «: گويد او در منبعي ديگر مي). 87 :ق1406، طوسي( براي عوض خداوند الم را انجام دهد
  ـ و آزمايش، تنها براي دادن عوض. بايد در برابرآن لطف در دين باشد ،اتي كه بيان شدبا توصيف

  ).38: 2 ، تا بي، طوسي( »نيست درست ،گروهي برآنند كه چنان
). 331:ق1413حلي،(داند ميكافي ن براي نيكويي الم، لطفِ تنها را الدين طوسي نصيرخواجه

  ).206:ق1407طوسي، ( داند ميلم ابتدايي لازم جبران بيروني را در ا ،او علاوه بر لطف
لطف بودن الم و  شرط درونيِ ،آلام ابتدايي نيز براي نيكوييِ  )ق726 ـ 648( علامه حلي

 زيرا اگرداند،  ميرا شرط ي عوض دادن در برابر الم ابتداي مصلحت داشتن آن و شرط بيرونيِ
 ،نباشد برابر آن عوضي در كار اگر در و ،خداوند بيهوده خواهد بودكار  ،ين نباشدبمصلحتى در 

  ).138 ـ 137: 1982حلي،( تاس بر خداوند محال است و ظلم ظلم اين امر
  عدم ضرورت جبران بيروني در تمام آلام ابتدايي: نقد و بررسي

، با مصلحتي الم ابتداي دائمي  سخنان متكلمان عدليه درضرورت همراهي به نظر نگارنده، 
الم  زيرا ،نيستصحيح او با جبران بيروني علاوه بر مصلحت،  دائمي راهي هم، ولي استصحيح 

درصورتي كه الم ابتدايي بر مكلفان وارد  ؛غيرمكلفانيا  است و شده واردابتدايي يا بر مكلفان 
خود او مصلحت دارد و شخص  الم براي ،كه هر مكلفي عاقل و بالغ است ، به جهت اينشود

برسد و اگر به هر دليل واكنش  ،به مصلحتي كه در پي الم استبا واكنش مناسب، مكلف بايد 
اين امر به مصلحت داشتن الم و به تبع  ،مناسب نشان ندهد وخود را از مصلحت الم محروم كند

  . كند ميآن خدشه وارد ن به نيكوييِ ،آن
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مانند به كمال ، دروني آلام ابتدايي علاوه بر امكان همراه بودن با مصالح، رسد به نظر مي
ند كه ي دارمصلحت ثابت ،و ساير مصالحي كه در آيات و روايات به آن اشاره شد رسيدن انسان

زيرا مكلفان در برابر  ،دهند ميرار ق متألم را در معرض ثواب كه مكلفِ عبارت است از اين
ه در اين صورت ك بي باشد د، گرچه اين تكليف، تكليف استحبامكلفَّ به صبرنواردشده، المِ
دهد و مكلف با  ميرار ق بر شخص مكلف، او را در معرض ثواب شده وارد هر نوع المِ: توان گفت مي

بر، فعلي اختياري است كه مكلف بايد و روشن است كه ص. تواند سزاوار ثواب گردد صبر خود مي
است كه حتي بر  غير از مصالح ديگر ،و ثواب مترتب بر صبر با تلاش بسيار، آن را محقق سازد،
است؛  خود اين مصلحت براي نيكو شدن الم ابتدايي كافي ،فرض وجود نداشتن مصلحتي ديگر

او نه استحقاق ثواب داردو نه جبران ديگري كه  ،ن مكلف بر الم ابتدايياما در صورت صبر نكرد
بد، خود را از انتخاب  با زيرا او،همان عوض باشد و اگر عوضي به او داده شود تفضلي خواهد بود

تواند با  او مي كه از عوض است، محروم كرده است، چناناي بس بالاتر  مرتبه ثواب الهي كه
اند يا زكات  محروم كند؛ براي مثال، نماز نخو هاي الهي ب نامناسب، خود را از ساير ثوابانتخا

آن الم در حق خود  اگر ،باشد غيرمكلفانبر  واردشدهدر صورتي كه المِ و يا روزه نگيرد؛و ندهد 
به تنهايي همعبث نبودن  لطفِ در اين صورت باز جبران بيروني ضرورتي ندارد و،لطف باشد ها آن

يا  لطف نباشد وها  آن بر واردشدهاگر المِ، ولي كند ميفعل الهي وهم ستم نبودن آن را توجيه 
داراي  ،بنا برفرض زيرا اين افراد است، درست يادشدهول لطف آن نوعي باشد، در اين صورت ق

  .رار دهندق ، خود را در معرض ثواب الهيصحيحآن با انتخاب  هتعقل نيستند تا در ساي خرد و

  تمام آلام ابتدايي و شرط كافي بودن آن در برخي شرط لازم بودن مصلحت در نيكوييِ: جديد هنظري
گردد كه بر اساس آن  ميول پنجم استنباط ق مذكور،اقوال  به نظر نگارنده، از بررسي ونقدِ 
اط با نيكوييِ آلام ارتب لطف و اعتبار در ،عناوين مصلحت و آلام ابتدايي ميان: توان گفت مي

، بدين معنا كه هميشه آلام ابتدايي همراه با مصلحت است و اي ضروري است ابتدايي، رابطه
ا مصلحت آن ي اگرچه اين مصلحت براي ديگري و دليل اين ضروت، عبث نبودن فعل الهي است؛

آن عبرت  هتوانند به واسط مكلفان ميكه  بر كودكان و ديوانگان واردشده مانند آلام ؛نوعي باشد
مصلحت در الم ابتدايي، براي خود متألم باشد آن مصلحت  اگر: توان گفتبنابر اين مي .بگيرند

صادق است، مكلفان هميشه  هو اين مصلحت دربار الم ابتدايي است شرط كافي، براي نيكوييِ
خود را در معرض ثوابقرار دهد، ولي اگر مصلحت آن  ،تواند با صبر بر آلام زيرا هر مكلفي مي

م ابتدايي لَنيكويي اَ به علت عدالت خداوند، ،ديگري باشد نوعي باشد و يا مصلحت آن درحقّ
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شرط لازم براي نيكويي آن  ،و در اين صورت اگرچه مصلحت. مشروط به جبران خداوند است
آن هم با اين فرض كه الم  است، ولي شرط كافي نيست و اين امر مخصوص غيرمكلفان است

  . براي غير مكلفان مصلحت نداشته باشد

  گيرينتيجه
 در ارتباط با نيكوييِ  ميمتكلمان اسلاكلام در  »اعتبار« و »لطف«، »مصلحت« عناوينِ. 1

. يادشده، كلي بودنِ آن است معانيِ ميكه وجه مشترك تما هستند، عناويني كلي آلام ابتدايي
 د ونرار گيرق تر مصلحت توانند در تحت عنوان كلي ميدو عنوان لطف و اعتبار گفتني است، 

 .بيشتر مصاديق مصلحت است آيات و روايات آمده،آنچه در
مصلحت، لطف و اعتبار در  نقش هشده دربار از اقوال مطرح چهارم دوم و هاي قولاز ميانِ . 2

كه بر اساس آن اگر مصلحت در الم  آيد اي به وجود مي و ميانه  قول تازه آلام ابتدايي، نيكوييِ
الم ابتدايي استو اين  ابتدايي، براي خود متألم باشد آن مصلحت شرط كافي، براي نيكوييِ

خود را در  ،صبر بر آلامتواند با  مكلفان هميشه صادق است، زيرا هر مكلفي مي همصلحت دربار
از  ،ديگري باشد حقّ قرار دهد، ولي اگر مصلحت آن نوعي باشد و يا مصلحت آن در معرض ثواب

و در اين . م ابتدايي مشروط به جبران خداوند استلَنيكويي اَ ،جا كه خداوند عادل است آن
اين امر شرط لازم براي نيكويي آن است، ولي شرط كافي نيست و  ،صورت اگرچه مصلحت

  .مخصوص غيرمكلفان است
  

  منابع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . قرآن مجيد .1
 قم، صبحي صالح، تصحيح،، البلاغهنهج) ق1414( الحسن،محمدبن گردآورنده سيدرضي، ،jامام علي .2

  .دارالهجره
 هكتابخان، مق ،اكبر ضيائي علي :تحقيق،  الياقوت في علم الكلام، ) ق1413( ،بخت نو بن ابراهيم، بواسحاقا .3

  .نجفي االله مرعشي آية
الاب جين : تصحيح، التكليفالمجموع في المحيط با ، )تا بي (ر، الحسن عبدالجبا القاضي ابي اسدآبادي، .4

  .المطبعة الكاثوليكه، يوسف هو بن اليسوعي، بيروت
ابراهيم مدكور، ور تدك :، راجعه)اللطف(المغني في ابواب التوحيد والعدل ، )ق1382(، ــــــــــــــــ .5

  .، قاهره، الدار المصريهدكتور طه حسين :دكتور ابوالعلاعفيفي، اشراف :حققه



 

 

55 

ت 
صلح

شِ م
نق

)
بار
اعت

 و 
ف
لط

 (
لام 

ه آ
وجي

ر ت
د

ايي
بتد

ا
 

مي
كلا

ت 
هياف

ر ر
د

  

قاهره، مكتبة  ،هاشم ابيحسين  بن احمد :تعليق، هشرح الاصول الخمس، )ق1408(، ــــــــــــــــ .6
 .وهبه

 .رضيال شريف، ال قم، الدين نعساني بدر :تصحيح،  شرح المواقف، )ق1325(ايجي، مير سيد شريف،  .7
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